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  Jrahimian@rose.shirazu.ac.ir :     پست الكترونيكي

  1388پاييز و زمستان  - 1، شمارة )پژوهشي - علمي(شناسي و گويشهاي خراسان دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد  مجلة تخصصي زبان

  

  )شناسي دانشگاه شيراز زبانهاي خارجي و زبانگروه دانشيار ( جلال رحيمياندكتر 

  

  ي عناصر معين فارسي در جمله هاي وابستهيي صوري و معنا ها جنبه

  چكيده

تـند   هتيگيرند از ج كار ميه زباني خود ب ةي كه مردم در تعاملهاي روزمرّهاي جمله يـم هس  :به دو دسته كليّ قابل تقس
ق ي كه وقوع رخداد را در گرو تحقّيها دوم، جمله ؛قيد وشرط رخداد دلالت دارند ي كه به تحقق بييها نخست، جمله

تـه  نخست آزاد و جمله ةهاي دست ملهدر اين تحقيق ج. دهند شرطي از شروط قرار مي تـه ناميـده     هاي دس دوم وابس
متفاوت آزاد گويان زبان در برابر جملات وابسته با عكس العمل آنها در مقابل جمله هاي  واكنش سخن. خواهند شد

بيان ترين راههاي  ترين و معمول از مهم. ساختهاي وابسته است استمطمح نظر در اين تحقيق  ويژهه آنچه ب. است
از . مشخصي از افعال واژگاني است ةمعين از قبيل افعال معين، قيود جمله، و دستعناصر جمله هاي وابسته استفاده از 

اين پژوهش همچنين . اهداف اين تحقيق، تحليل و تبيين نقشها، انواع و درجات مفهوم معين در فارسي امروز است
  .معين در فارسي ايجاد مي كند ةمقولي يتمايز مطلوبي را ميان جنبه هاي صوري و معنا

قـوي   ةاستدلال مي كند كه زبان فارسي فاقد افعال معيني است كه براي بيان درج) 1999و  1995(رحيميان 
اـختهاي    خواه، نشان مي دهد كه فعل اما اين تحقيق، براي نخستين بار. ودكار ره معين ب علاوه بر نقشي كـه در س

ي متضـمن وقـوع   يقوي معين است، به گونه اي كه به تنها ةيله مناسبي براي بيان درجزمان آينده ايفا مي كند، وس
اـن   ادعا  بنابرين مي توان. رخداد مي شود، و اين مهم از ديد تمامي پژوهشهاي پيشين پنهان مانده است كرد كـه زب

بـه  توجه  بايد گفت كه با در باب انواع معين نيز .و قوي معين بهره مند استمتوسط  فارسي ازهر سه درجه ضعيف،
يـن        يـن، كـه عبارتنـد از مع شواهد و مصاديق كشف و استخراج شده از روزنامه هاي فارسي زبان، هر سـه نـوع مع

  .         ي مورد استفاده قرار مي گيرندطور عاده ، در فارسي امروز باقتداريو  يياقتضا، استنتاجي
     معين ة، نوع معين، درجهاي وابستهجمله عنصر معين، افعال معين، : ها كليد واژه

1 .مه و هدف تحقيقمقد  

 ـ موردگونه كه بايد  آن دستوريپژوهشهاي در  كه نحو فارسي استاهيم مف نپيچيده ترياز معين   ةمداقّ
اگـر    ـ وار و فهرسـت  ختصـر ذكـري م سنتي تنها به  ثاركه در آ طوريه ، بقرار نگرفته است حقيقيت - يمعل

، )1367(شريعت  .كر[ بسنده شده است فارسي معين/كمكيتحت عنوان افعال  چند فعلاز   ـ ناقص يمينگو
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جنبه هاي تخصصي معين نيز  جديد شناسي در پژوهشهاي زبان. ])1369(خانلري  ، و )1370(گيوي و انوري 
 ،)1363(، شـفاهي  )1979(خ پـي  فـرّ  ،) 1979(، ويندفور )1348(باطني . رك( را مي طلبدتري  عميقبررسي 
مشكوه الـديني  ، )1379(، وحيديان كاميار و عمراني )1997(، ماهوتيان )1374(، غلامعلي زاده )1992(لازارد 

ي را در باب عنصر معين يناگفته ها ،با نگرشي نوست تا ا آنبر حاضر حقيق ت ).)1383(، و ابومحبوب )1379(
حال مورد غفلـت  ه ب تاخواه بنام اصر معين يكي از عن بسيار مهمكه نقش  ويژه اينه ب، در فارسي مطرح نمايد

 آناما  آينده شناخته شده است، تاكنون خواه همواره به عنوان يك فعل كمكي در ساختهاي. قرار گرفته است
 ـ  معـين  گونه كه طي اين تحقيق خواهيم ديد، نقش اين فعل در ساختهاي  اـنوني و حس . اس اسـت بسـيار ك

اـر  به عنـوان بخشـي از  ، تلاش خواهد داشت تا بالاموضوع  پژوهش حاضر علاوه بر تحليل و تبيين خـود   ك
  .پرسشهاي ذيل در باب معين در فارسي بيابدبراي  يهاي مناسبپاسخ
  
  ؟چيستمعين شمول  مفهوم جهان  .1
  معين هاي فارسي كدامند؟عناصر   .2
   ؟كدامند معين فارسيعناصر صورتها و كاركردهاي   .3
  ؟يستچمعين  ةنوع و درجمنظور از   .4
  ؟معين غير فعلي كدامندعناصر   .5

  جمع آوري ةداده هاي تحقيق و شيو-2

. تشكيل مي شود معينعناصر حاوي صورتهاي زباني از عمدتاً پژوهش، ت ماهي داده هاي مورد نياز، بنا به
اـهي   ،به هرحال. اند هشداستخراج كشف و فارسي داخل كشور  ياز روزنامه هاامكان  مزبور تا حدداده هاي  گ

اـ  نبدي. ر و امكان پذير نيستميس ناچاره و شواهد ب به داده هااوقات دسترسي  اـز  يمعنا كه گاهي جمله ه ي ني
يافتن چنين كه  كنند؛ در حالي جفت كمينه باشند و تنها در داشتن و نداشتن عنصر معين با هم تفاوت داريم كه
حاوي عنصر معين را از  ةجمل ،گونه موارد در اين. دمي نماي ها چيزي در حد غير ممكن ي در روزنامهيصورتها

اـني خـود و    با اسـتفاده از شـم  را  خالي از عنصر معين منطبق بر آن ةجمل هرسانه ها استخراج خواهيم كرد زب
  . گويان زبان فارسي خواهيم ساخت مشورت با ديگر سخن
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  پيشينه تحقيق .3

نسبتاً تحقيقي  ةپيشينت بسيار زيادش، از يرغم اهم علي 1نقشهاي آن در جمله هاي وابسته عنصر معين و
مطلوبي با هـم  تطابق معين و پيشينه پژوهشي آن  تياهم ،به ديگر سخن. ضعيفي در فارسي بهره مند است

ت و بر خلاف فارسي، مطالعات مربوط به عنصر معين و جمله هاي وابسته در زبان انگليسـي از وضـعي   .ندارند
اهميوردار است، به گونه اي كه پژوهشهاي بسيار عميق علمي در اين زمينه بـه ثبـت رسـيده    ي برخت خاص

 ـ ازمي تـوان  و جمله هاي وابسته پرداخته اند،  معين ةكه به بحث در زميني يها ترين چهره از مهم. است  المرپ
اـد  ، )2002(هادلستون و پلوم ، )2001(نويتس ، )c1993، 1988(هادلستون  )2004، 1994، 1990، 1986(  ي

  . به بعضي از اين آثار خواهيم داشت ابه اقتضاي تحقيق، نگاهي گذردر اينجا بنا  .كرد
اـت روزمـرّ  ) 1990(پالمر  اـيز در پژوهشي معنامدار روي افعال معين انگليسي و نقش آنها در مكالم ي ه تم
 وي با تلفيق اين دو دسـته از . آنايجاد مي كند كه عبارتند از انواع معين و درجات بنيادي ميان آنها  دوگانه و 

 ـئصورت عملي از كاربرد افعال معين در انگليسي دست مي يابد و جز 9ويژگيها به  ـ ي  طـور  ه ات هركـدام را ب
  . مبسوط مورد بررسي قرار مي دهد

مفاهيمي چون زمان دستوري، وجه و  ةعنصر معين در سايطي پژوهشي فرازباني به بررسي ) 2004(پالمر 
به مفهـوم  پالمر نگاه  .و متمايز از سه مفهوم اخير مي داند تر نقش معين را بسيار اساسيوي . ردازدمي پ 2نمود

را به دو معين در اينجا،  او. دارد وي در باب معين تفاوتهاي عمده اي نسبت به پژوهشهاي قبلي جامعين دراين
شـرح  د كه ناتي دارئيجزيمات و تقسهركدام از اين دو نوع، خود  .تقسيم مي كند 3موضوعي و رخداديبخش 

استفاده خواهـد  ين دو اثر به عنوان چارچوبي نظري ااز تحقيق  اين طي. نمي نمايد يضرور در اين مقال آنها
  .شد

اـ  اي بررسي جنبه به ،تطبيقي از زاويه اي) 2004و  1995(رحيميان  اـل معـين در فارسـي و    از ي يمعن افع
 ةسه درج ـ كهانگليسي برخلاف در زبان فارسي،  ين نتيجه مي رسد كهوي در پايان به ا .مي پردازدانگليسي 

و ضعيف ديده متوسط  ةتنها دو درج ،طرح استدر قلمرو جمله هاي وابسته م معيناز و ضعيف متوسط  قوي،
ت بايد در تضمين وقوع رخداد قوي در افعال معين فارسي را در عدم ظرفي ةت عدم وجود درجوي علّ. مي شود
اين تحقيق  طور كه طي آناما  .به عنوان فعل معين ندارد به هرحال، وي هيچ اشاره اي به فعل خواهد؛ مي دان

                                                 
1. Modal sentences 

2. Tense, mood and aspect 

3. Propositional modality and event modality 
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ن تضممحالت  ظاهر مي شود و در اينمعين در نقش وابسته  يدر بسياري از ساختهامزبور  فعل خواهيم ديد،
  . وقوع رخداد خواهد بود

   معينشمول  مفهوم جهان. 4 

توان مي را مصاديق آنها و ق ندارند، تعلّ يزبان خاصفراگير بوده و به ي زباني و پديده هامفاهيم سياري از ب
هاي وابسته  بيان مفهوم جملهنقشي اساسي در صر معين كه اعن .كرد تمامي زبانهاي طبيعي مشاهده در تقريباً
رخدادها بـه   بارةخود را  در گويان گاهي نظر سخن. هستند يزبان جهانشمولهاي  فهلّؤماز پربسامدترين  ،دارند

اـل، خواننـده از جملـه      .آنها را مسلم مي پنداردتحقق مخاطب ت بيان مي كنند كه گونه اي با قطعي بـراي مث
  :ق يافته استهيچ قيد و شرطي تحقّ چنين برداشت مي كند كه اقدامات ويژه اي از سوي آمريكا بي) الف1(

  )ص 31/2/85كيهان (ژه اي در عراق انجام داده اند اقدامات وي. . .  ها  ييآمريكا .الف.  1 
ق رخداد اطمينان برعكس، گوينده گاهي جمله را به گونه اي بيان مي كند، كه مخاطب نمي تواند از تحقّ

ق نيافته است، بلكـه  است تحقّ "پاسخ كوبنده ايران"وقوع رخداد كه ، براي نمونه، )ب1(در جمله . حاصل كند
  : ي از اين دست را وابسته يا معين مي ناميميجمله ها. رفته استدر قيد آينده قرار گ

  

  )1ص  11/2/85صبح صادق (پاسخ ايران كوبنده و نفس گير خواهد بود   .ب. 1
. ي مورد بررسي قـرار داد يمرتبط صوري و معنا و در عين حال متفاوت ةمعين را مي توان از دو جنبپديده 

اـ  گرش گوينده نسبت به رخدادهاي احتمالي يا بالقوگر ن اين اصطلاح از نظر مفهومي بيان ه در گذشته، حال ي
اـلقو بسته به شرايط، گوينده هر بار . آينده است ه بـه  ممكن است نگرش خود را در برابر رخدادهاي بالفعل يا ب

 مينامكان، عدم امكان، احتمال، عدم احتمال، ضرورت، تضي از قبيل يمخاطب برداشتها گونه اي بيان كند كه
ضـرورت گسـترده   ست تا ا بر آن) 2( ةگوينده در جمل براي مثال، .داشته باشدق رخداد در باب تحقّ ترديد و يا

  :ستا ق رخداد، بلكه لزوم آنتحقّسخن نه از در اينجا  لذا. كردن واحد تحقيقاتي را به مخاطب منتقل كند
  

 )85دوم ارديبهشت  ةهفت 47همگام شماره (ده كند دانشگاه بايد واحد تحقيقاتي را گستر .2
كار ه براي بيان يكي از مفاهيم فوق بكه دلالت دارد  صوري زبان ةفمؤلّبه هر  ،معين از نظر صوري ةمقول

از مقوله هاي صوري كه در عمده زبانهاي دنيا نقشي اساسي در بيان مفهوم معين دارند بـه   دو مجموعه. رودب
 در زبانهاي ،د اين دو، مصاديق متعدمطرح استو صورت معين  مفهومتا آنجا كه . افعال معين و قيود معروفند

اـ  همواره استفاده از اين ابزار  ةزبانها از جنب ةهم ، نبايد انتظار داشت كهبه هرحال .مي شود شاهدهگوناگون م ب
ل يـك فع ـ از ) الف(زبان در  "احتمال"مثلاً براي بيان مفهوم ممكن است به ديگر سخن، . هم منطبق باشند
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اـ    .استفاده شود يك قيداز ) ب(در زبان اما  معين، اـد صـوري و معن  - ييدو بخش بعد،  به تحقيق در باب ابع
  .  منظوري معين در فارسي اختصاص خواهد داشت

  در فارسي معينصوري جنبه هاي . 5

مـورد   دسته قابل تقسيمند كـه دو پنج به  دصوري كه براي بيان معين در فارسي بكار مي رون هاي مقوله
  :استار نخست ازبسامد فراواني برخورد

  طادات شر .ث و ،افعال اصلي .ت تقويمي، زمان .پ جمله، قيود  .ب ،كمكي افعال .الف 

  افعال كمكي  .الف

ي در بيان مفهوم معـين  نقش مهمظاهر مي شود و صيغه  6در افعالي است كه  ةجمل كمكي خواه از فعل
  :يديمقايسه نما) 4(ه و با را ملاحظ) 3(مثال . 1ايفا مي كند

  شد خواهدارزان قيمت مسكن . 3
  قيمت مسكن ارزان شد. 4

يعني استفاده از ، و اين موكول مي كندبه آينده را ي مسكن ارزان خواهبا استفاده از فعل  ، گوينده)3( ةلجمدر 
اـ  ، رخـدادي اسـت كـه   اين جمله تنها نويد دهنده در واقع، . ق مشروط رخدادبراي اشاره به تحقّعنصر معين  ب
) 4(گاه روشن تر خواهد شد كه با  آن ،)3(مشروط بودن رخداد در . ر آينده رخ خواهد داددشرايط فراهم شدن 
   .ندارد عنصر معيننيازي به  لذااست، و مسكن بي قيد و شرط ارزاني حاكي از  اخير ةجمل. مقايسه شود

به تي سنّكه در بسياري از مطالعات عل سه ف اين .توان عبارتند از بايد، شدن وسه فعل ديگر از اين دسته، 
 شدن د، ونصرفي نمي پذير ةگاه افزون هيچ و توان بايد. شخص و عدد صرف نمي شوند معروفند، براي معين

صيغه  10تمامي صورتهاي ممكن اين سه فعل بنابراين، . كار مي روده ب مواره به صورت سوم شخص مفرده
  :مثالهاي زير را بنگريد .قابل مشاهده است 1اگون اين افعال در جدول شماره شكلهاي گون .خواهد بود

  .)2ص  ،31/2/85 ،كيهان(خود، بايد مخاطبانمان را درك كنيم  ةما در رسان. . . . 5
  .)3ص ،31/2/85 ،كيهان( كرد اين مشكل را مي توان مرتفع. . .  با تشكيل تعاوني . 6
  .كرد حلراحتي ه بد وش ميله را أمس. 7

                                                 
  .اي آينده مخلوط كرد، زيرا اين دو نقش از هم متمايزندالبته كاربرد معين اين فعل را نبايد با كاربرد فعل مشابه در ساخته. 1
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 ـ و هنوز دركي ،است درك مخاطبان از سوي گويندهضرورت گر  نشانتنها فعل بايد ) 5( ةجملدر  ق تحقّ
. مي داندامكان پذير مرتفع كردن مشكل را امري  با استفاده از فعل مي توان گوينده)  6( ةجملدر  . است نيافته

   1.آن وجود دارد امكان حلّاما  ،ده استنش هنوز حلّ لهأست كه مسا از آن حاكي )7(در جمله  دوفعل مي ش

  جمله قيود. ب

تـرين   يادع ـ. رخداد را در قيد خـود مـي گيرنـد    ق كلّهستند كه تحقّ ، قيوديمعين دوم از عناصر ةدست
اـش ( كاشكي شايد، احتمالاً، ضرورتاً، حتماً،چون  قيديگروههاي را  اين دستهمصاديق  تشـكيل  .... و  ،)اي ك
  :مي دهند

اـدق  ( ي گرفته مي شددرباب تهاجم فرهنگي جد . . .سخنان رهبر. . . اشاي ك . 8  ،11/2/85 ،صـبح ص
  .)1ص

  .)1ص ،11/2/85 ،صبح صادق( ر نشويمكنند تا متضرّتوجه  بيشتر حتماً به اين موضوع. . .   .9

  تقويميزمان  .پ

تنها  افعال صورت مضارعبسياري اوقات، . عين استجمله هاي مسومين عامل بيان  ،ادرخدتقويمي زمان 
 را بنگريد) 10( مثال .همراه باشد و روشنافت مناسب اعات كافي به مخاطب خواهد داد كه با بي اطلّدر صورت

  :يدينمامقايسه ) 11(و با 
   .)34ص  ،28/8/84 ،خبر(جوان هجده ساله شهردار شد . 10
  .شود مي ن هجده ساله شهرداراجو. 11
  

                                                 
فعلهاي لحظه اي پر رنگ تر نقش عنصر معين در . در باب صورتهاي مضارع، ماهيت لحظه اي يا تداومي بودن فعل نيز اهميت دارد  .1

كار رفته اند ه لحظه اي و تداومي ب دو جمله زير با فعل هاي مضارع  را كه به ترتيب با فعل. هاي لحظه اي به نظر مي رسداز فعل
  :مقايسه نماييد

  )1، ص 85ارديبهشت  14كيهان، (ايران رهبري خاورميانه را به دست مي گيرد ) الف
  )84بهمن  3همگام، (بر محور عدالت گام بر مي دارد . . . . دولت جديد ) ب

 ، و حاكي از آن است كه به دست گرفتن رهبري خاورميانه هنوزجمله الف بنا به ماهيت لحظه اي بودن فعل جمله، نگاه به آينده دارد

عملي نشده و در آينده صورت خواهد پذيرفت، در حالي كه جملة ب حاكي از حركت فعلي دولت بر محور عدالت است، و اين حركت 
  . تداوم دارد
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اـلي   عنصر معينو از واقع شده، شرط قيد و بدون هيچ است كه  رخداديق حاكي از تحقّ) 10( ةجمل خ
 ـهنوز شهردار نشده است هجده سالهجوان نشان مي دهد كه  )11( ةجملاما  .است ق آن موكـول بـه   ، و تحقّ

  . عامل اساسي در اين تعبير صورت مضارع فعل است. آينده است
 ياسحس نقشِ ،كلام بافتدر اينجا . افي نيستصرف صورت فعل، براي رسيدن به تعبير صحيح كگاهي 

در يـك   :قرار دارنـد دو تعبيردر معرض جمله ها بعضي  .ايفا مي كند رخداد غيرمشروطيا مشروط ق تحقّدر را 
ملاك بوده و  موكول به آينده رخدادتحقق ديگر  يو در تعبير، استرخدادي در گذشته حاكي از تعبير، جمله 
  :است كلامبافت اساسي تمايز 

  .)2ص  ،23/2/85 ،خبرجنوب( مصرف سيگار، سالانه به دهها ميليارد نخ مي رسد. 12
در ايـن  . رو اسـت  هجامعه با آن روب ـي است كه و رخداد مستمرّ تگر واقعي ، در يك تعبير، بيان)12(جمله 

تعبيـر ديگـر،    در. حكايت مي كنـد سيگار  مصرف آمارهاي موجوداست و از داومي از نوع تفعل كاربرد  ،حالت
در . فراوان مردم از سيگار در آينده خواهد بود ةگر پيش بيني دست اندركاران دخانيات مبني بر استفاد جمله بيان
رو مي  از اين. استمرز دهها ميليارد تا  مصرف سيگارافزايش و نشانگر  داردلحظه اي ويژگي  ،فعل ،اين تعبير

   . است شده يلكمترخداد ق تحقّ برسد در حقيقت دا ميلياربه مرز دههسيگار زماني كه مصرف توان گفت 

  افعال اصلي .ت

 قابـل   به دو دسـته شوند  به عنوان فعل بند پايه در جمله هاي پيچيده ظاهر مي كهاصلي فارسي  هايفعل
  : ندتقسيم

  .هستند ق رخداد در بند پيروتحقّ بر دالّ ي كهافعال   )الف
  .نيستند بند پيرودر  رخدادتحقق بر  دالّ ي كهافعال  )ب
  .برويم) ع(به زيارت امام رضا ق شديم موفّ. . . . . 13
  .)2ص ،  31/2/85 ،كيهان(برويم ) ع(به زيارت امام رضا تصميم گرفتيم . . . . .14

اـ   .ق يافته اسـت تحقّ ست كه رفتن به زيارتا حاكي از آن) ق شديمموفّ(، فعل بند پايه )13(در جمله  در ام
بـه بحـث حاضـر    آن چـه   .ق شدن زيارت نداردمحقّ هيچ دلالتي بر) تصميم گرفتيم(ايه فعل بند پ) 14(جمله 
. را تضمين نمي كنندمورد نظر در بند پيرو ق رخداد دوم است، زيرا اين افعال تحقّ ة، افعال دستمي شودمربوط 

در زيـر دو  . هستند ي از اين  دستينمونه ها قول دادن، ميل داشتن، آرزو كردنتوانستن، خواستن، ي از قبيل فعالا
  : ده مي شودهديگر از اين افعال مشا ةنمون
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 .)85دوم ارديبهشت  ةهفت ،47شماره  ،همگام(م را ارج نهيم مقام معلّمي توانيم دو روش ما به . 15
  .) 85  /14/2 ،ايران( نمايشگاه را در جاي بهتري برگزار كنند. . . مي خواهم. . . از وزارت . 16
 توان گوينده ودر گرو  ق نشده،، كه هنوز محقّارج گذاري راعمل ) مي توانيم(فعل بند اصلي  ،)15( ةجملدر

گوينده از مخاطب درخواسـتي   ،)16( ةدر جمل. است گرديدهنق حقّنوز مرخداد ههمكارانش قرار داده است، و 
  . خواهد شد قدارد كه احتمالاً در آينده محقّ

   شرط ادات. ث

 را در جملـه  معيننقش ي يكه، اگر، مگر و گو به شرطي كه، مشروط به اين ادات شرط مانند ازدسته اي 
  :ايفا مي كنند هاي وابسته

اـزي را متوقـف كنـد      به ايران كمك مي كند، مشروط به اين. . . غرب .17 اـن  ( كه ايـران غنـي س كيه
  .)1ص ،31/2/85

بنـد آزاد و  ه عنـوان يـك   ي توان در ديگر بافتها بماگرچه را ) به ايران كمك مي كند. . . غرب (بند پايه 
اـهر   ) مشروط به اينكه(به جهت وجود عنصر معين  ) 17( ةدر جملاما  برد، بكاروابسته غير به صورت معـين ظ

      . به ايران دلالت ندارد كمك غربتحقق شده، و لذا بر 

  در سطحي كليي معين يمعنا جنبه هاي. 6

ه در گر نگرش گوينده به رخدادهاي احتمالي يا بالقو ي، نشانين از لحاظ معناكه معيپيش از اين گفته شد 
ق ضرورت تحقّبعضي اوقات به گاهي به امكان، زماني به احتمال و  نگرش گوينده. گذشته، حال يا آينده است

ي متمايز هركدام از اين مفاهيم با ويژگيهاي خود، كه از آنها سخن خواهد رفت، از ديگر. رخداد منعطف است
 ـ. معين محسوب مي شودعنصر است و نوعي از  اـتي اسـت كـه      ةهر نوع از معين نيز به نوب خـود داراي درج

 .معين ياد مي شود ةق رخداد است كه از آن به درجت يا ملايمت امكان، احتمال يا ضرورت تحقّگر شد نشان
اشته باشند كه بحث آن در اين مقالـه  ي ديانواع و درجات معين ممكن است در زبانهاي مختلف با هم تفاوتها

  .نمي گنجد و خود تحقيق جداگانه اي را مي طلبد
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در فارسي ع معينانوا. 7
1

  

اسـتباط و  ل مبتني بر نوع او. بررسيهاي مبسوط اين تحقيق حاكي از وجود سه نوع معين در فارسي است
توجه  بابرداشتي است كه گوينده وط به مربنوع دوم  .استنتاجي است كه گوينده از شرايط حاكم بر رخداد دارد

بر ديگـران  موجود در بافت  اقتداري است كه فردگوياي و نوع سوم،  محيط بدان مي رسد؛مقتضي شرايط به 
  :تر مي سازد هاي زير درك موضوع را آساننمونه . دارد

  .)2ص  ،21/2/85 ،افسانه(نوشتن اين نامه وجود داشته باشد  بايد انگيزه و طرحي پشت سر. . . . 18
  .)2ص ،  23/2/85 ،خبرجنوب(  و دانشگاه ساخت...... مي توان با اين پول، بيمارستان، . 19
  .)1ص  ،14/2/85 ،كيهان(برنده مناقصه خواهد بود  ةبه عهد. . . . ينه درج آگهي زه. 20

در . بيان مي كندوشتن نامه در ارتباط با نرا خود  استنتاج منطقياستنباط و  ،)18( ةجملاستفاده از گوينده با 
حاكي از  )19( ةجمل .3مي ناميم 2استنتاجياين نوع معين را . دارد به عهدهفعل كمكي بايد نقشي كليدي اينجا، 

اساسي ترين نقش در بيان فوق به  .مصرف پولي است كه در اين جمله مطرح است ااقتضاي جامعه در ارتباط ب
ممكن است  )20(در جمله فعل خواهد . مي ناميم 4يياقتضا معين را اين نوع. استمي توان  فعل معين ةعهد

بافت كلام نشان مي دهد عنايتي دقيق به اما  در نگاه نخست، به عنوان يك فعل كمكي آينده ساز تلقي شود،
اشاره به در پي اقي كه قرار است در آينده رخ دهد صحبت كند، بخواهد راجع به اتفّكه  كه گوينده پيش از آن

5معين را اقتدارياين نوع . موجب قانون از آن بهره مند استه بسفارش دهنده آگهي مناقصه است كه قدرتي 
 

   .مي ناميم

  درجات معين در فارسي. 8

اـن   رخـداد  در بيان امكان، احتمال يا ضرورت عنصر معينتأثيرميزان در بيان هر كدام از انواع معين،  يكس
اـد عمـل  ق آن تحقّ ـضرورت ورت انجام عمل است، گاهي ضرصحبت از براي مثال، اگر . نيست اـهي  ،زي  گ

امكان  هم اگرخواهد شد؛  ربار از عنصر معين متفاوتي استفادههصورت  در اين .و گاهي ضعيف استمتوسط 

                                                 
ه شده از ئاست، اما تحليل ارا) 2004(بر پالمر  در سطحي كليّ مبتي معينچارچوب نظري اين تحقيق در ارتباط با انواع  و درجات  .1

  . جانب است معين در فارسي تماماً از اين
2. Epistemic 

  .همان گونه كه پس از اين شاهد خواهيم بود افعال معين ممكن است بيش از يك نوع كاربرد داشته باشند . 3
4. Dynamic 
5. Deontic 
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ميان درجات  ايجاد تمايز ةوسيلجمله بهترين بافت گاه  شته باشد، آنمعين متفاوت وجود ندا راستفاده از عناص
 ،ضعيفكه بترتيب . بنابرين مي توان گفت كه در زبان فارسي سه درجه از معين مطرح است .هد بودخوا معين

تر باشد،  نزديك تق رخداد به واقعيامكان، احتمال يا ضرورت تحقّهرچه . گذاري مي شوند نام قويو متوسط 
يك تمايز ميان درجات به  ةاز جنبزبانها  ةمه گفتني است كه. معين قوي تر خواهد بود ةدرجميزان  مانبه ه

اـملاً روشـن   براي در بعضي از زبانها، از جمله انگليسي، . گونه عمل نمي كنند بـراي  ، تمايز اين سه درجـه  ك
  :كنيدتوجه  به نمونه هاي زير از انگليسي. كار مي روده بعين مناسب عنصر مدرجه هر

  
21.  a) You may come to class with delay           [Deontic possibility] 

 b) You must have another cup of tea           [Deontic necessity] 

 c) You shall have your car by tomorrow          [Deontic guarantee] 

 

 ـ .اقتـداري اسـت   و قوي از معينمتوسط  ضعيف، ةگر سه درج به ترتيب بيان بالاسه مثال   )a21( ةجمل
اجازه مي دهد با تأخير به كلاس  بنا به هر دليل به دانشجويانشست از سوي استادي مطرح شود كه ممكن ا

اـزد؛  يان را ميسر دير به كلاس آمدن دانشجوبه قدرتي كه دارد، توجه  با به ديگر سخن، استاد .دنبياي در مي س
درجه نشانگر  mayيم كه ياً مي گولذا اصطلاح. موقع امكان پذير استه و هم ورود ب ورود با تأخيرهم اينجا 

از مهمان بخواهد  ميزبان با اصراركار رود كه ه ممكن است در بافتي ب )b21( ةجملاما، . است معينضعيفي از 
اـن از سـوي     در اينجا، به بافت كلام، توجه  با .كه يك فنجان ديگر چاي بنوشد اـي ميزب امكان اجابـت تقاض

 ةبه درج must در اين بافت لذا .قبل بيان شد ةرخدادي است كه در جملامكان وقوع از مهمان بسيار بيشتر 
جمله خره، و بالأ. اشاره دارد طي از معينمتوس)c21(  بـه   ،اتومبيل ةفروشندممكن است در بافتي بكار رود كه

اـ اسـتفاده    گوينـده در اينجا وي فردا تحويل خواهد شد؛ خودروي درخواستي  اطمينان مي دهد كه خريدار از ب
should از معين است عمل به وعده را تضمين مي كندقوي گر درجه اي  كه بيان .  

دلايل گوناگون از جمله عـدم  به اما  ،از معين را داراستهر سه درجه  ،مانند انگليسي ،اگرچهزبان فارسي 
ن نمي دهدمي بينيم نشاكه ميان درجات معين انگليسي را ي تمايزآن عناصر معين در فارسي، عددي ع تنو .

  :مثالهاي زير را بنگريد. تمايز ميان درجات را نشان مي دهددر فارسي تنها بافت كلام رو، گاهي  از اين
  .)2ص  ،24/2/85 ،سبحان(مي دهند استقبال كرد  ةاراي ي كه جوانان مستعديبايستي از طرحها )الف. 22
  .)11ص  ،24/2/85 ،سبحان(ي دارند بايد سند بياورند يعاكساني كه اد )ب      

  .)2ة ص24/2/85 ،سبحان(همه سازمانها و ارگانها مي بايست تعامل داشته باشد  با. . . هلال احمر)پ      
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اـن    لـزوم  ،مورد نخستدر ، سخن از ضرورت است، بالاسه مورد تمامي در  اـي جوان  اسـتقبال از طرحه
در مـورد سـوم،    و. عيان را بيان مي كندمدي سواز  ندس ةئوجوب اراگوينده، دوم، در مورد . شده است گوشزد

 ةنخست، فعل معين تنها درج ـورد در دو م. داند زمان خود را ملزم به تعامل با ديگران مي يس هلال احمرير
آن  شده و نه ميزان اعتقاد گوينده بهوقوع رخداد تضمين نه كدام،  ، زيرا در هيچمعين را نشان مي دهدعيف ض

اين التزام اما  ق رخداد مي كند،گوينده خود را ملزم به تحقّنيز اگرچه  سوم،در مورد  .روشن است مي گويدچه 
اـ   بـه تعامـل  عـزم  آن است كـه  اطراف بافت كلام و جمله هاي دليل  جهت وجود فعل معين بلكه بهه بنه  ب

ساسي و خارج از طور اه بنابراين بايد گفت كه فعل معين بايد و صورتهاي مشابه ب. ديگران نشان داده مي شود
   .مشاهده كنيد را كه در زير تكرار شده،) 20(زير  اكنون مثال .ضعيفي از معين قرار دارند ةبافت تنها در درج

  .)1ص ، 14/2/85 ،كيهان(مناقصه خواهد بود  ةبرند ةبه عهد. . . . درج آگهي  ةينزه. 23
 شده اسـت، و از برنده مناقصه گذاشته  ةعهد بهموضوعي اجباري آگهي به عنوان  ةپرداخت هزين در اينجا

زيادي به بافت كـلام بسـتگي    تا حدنيز متوسط  ةق درجيدامصتعيين . استقوي معين  ةدرجگر  رو بيان اين
  :، هرچند جمله با فعل معين همراه شده باشددارد

  .)2ص، 25/2/85 ،خبر(طرح مجلس ديشهاي ماهواره را جمع آوري كند  ةناجا نبايد به بهان. 24
صورت منفي در اين جمله، . از زبان يكي از نماينده هاي مجلس شوراي اسلامي نقل شده است بالاجمله 
عواملي از قبيل اما  .است اقتداريگر نوع آن است كه  معين باشد، بيان ةگر درج كه نشان بيش از اينفعل بايد 

در اين جمله، درجه معين قوي . است معينمتوسط  جمله، فحواي كلام و بافت مربوط حاكي از درجه ةگويند
ي نيز قادر نيست يفوق را به نمايندگي از كل مجلس بيان نمي كند، و به تنها ةجمل ،مزبور ةنيست، زيرا نمايند

مجلس  ةنيست، زيرا به هرحال كلام يك نمايندهم اين درجه ضيعف  ،از طرفي. مانع از اقدام نيروي ناجا شود
ط  ةمصداق مناسبي از درج رو اين، و از دي داردي تفاوت زيابا يا فرد عادمعين استمتوس .  
معين بكار متوسط  ةي خود مي توانند براي بيان درجيبه اعتبار ويژگيهاي معنا ي چون احتمالاً نيزيواژه ها

غير و ، بعيد، ممكن، محتمل، يحتم ،را مي توان با اين توجيه همراه كرد كه اگر واژه هاي واقعادعا  اين. روند
اـ    ت نزديكگاه خواهيم ديد كه مفهوم احتمال به واقعي قع روي يك طيف فرضي قرار گيرند، آناو تر اسـت ت

  : مفهوم امكان
  ، بعيدمكن، مي، احتمالحتمي

  عاقو غير ---------------------------------------------- واقع 
 . . .نقش كليدي را در انقراض ماموتها. . .  يونشان مي دهند كه احتمالاً تغييرات ج. . . شواهد علمي . 25

  .)6ص ،  25/2/85 ،خبر جنوب( داشته اند
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 بيان مي كند كه  رخدادي كه در گذشته روي داده بالا برداشت منطقي خود را نسبت به ةنويسنده، در جمل
يد ميتأرو كه  از آن. محرز نيستهم  ت آنواقعياز نوع يد گفت كه باپس صورت نمي گيرد، ت طلب با قاطعي

 ناچار از نوعه نخواهد بود و لذا ب نيز ضعيف ةبر شواهد علمي مبتني است درجادعا  از طرفي، چون .يستقوي ن
  .استمتوسط 

   معين انواع و درجات ابزار بيان. 9

م بيان هركداخواهد بود كه  9مختلف سه نوع و سه درجه از معين در فارسي، شمار گزينه هاي به توجه  با
كه يك فعـل معـين    نخست، اين. نظر داشت به هرحال دو نكته را بايد مد. ابزار و بافت ويژه خود را مي طلبد

بعضـي از  بيان  كه، گاهي ابزار بيان بيش از يك نوع و درجه از معين واقع شود، و دوم اين ةوسيلممكن است 
بايد، شدن، توان و خواه  افعالي چوند كه ندهنشان مي  اتتحقيق .خواهد بود فراترمعين از يكي  انواع و درجات

 پاسخگوي تماميي ياين چهار عنصر به تنهابا اين وجود، . به عهده دارندبيشترين نقش را در بيان مفهوم معين 
اـ بـه    .استفاده كردديگر  ابزار رد فوق نخواهند بود، و گاهي بايد ازمو 9 در اين آخرين بخش از تحقيق برآنيم ت

     .انواع و درجات معين در فارسي بپردازيم ةبيان تركيبات نه گانبررسي ابزار 

  استنتاجي معين . 9-1

اـر گرفـت  ه ب استنتاجيمعين انتقال مفهوم توان براي مي هرچهار فعل خواه، بايد، شدن، و توان را  بـه   .ك
  :ي خواهد شدكه هر مورد به ترتيب بررس متفاوت باشند نسبت به يكديگرممكن است كاربرد درجات هرحال 

   
  .شد خواهددلگير  ،با برخوردي كه با مهدي كردي )الف  .26

  .ي برادرت بايد آدم شوخي باشديي كه مي گويبا اين ويژگيها )ب  
  .يس نشان مي دهد كه مي توان با او كنار آمدينظرات ر )پ  
  .كفش پس دادشه  ميفروشنده آدم خوبيه،  )ت  

پيش بيني مـي  را با مهدي نامناسب منطقي برخورد  ةنتيج ،خواهد ةواژ از ، گوينده با استفاده)الف26( ةدر جمل
حاكي از اطميناني است كه گوينده نسبت به پيش  ،تب بر آنمتر يِيبه ويژگيهاي معناتوجه  فعل خواهد با. كند

اـه در  .اين بافت است در قوي خواه ةاين حاكي از درج بيني خود در باب عكس العمل مهدي دارد، و  ةج ـهرگ
مصداق  خواه بارزترين. استوقوع رخداد متضمن معين  فعلي گفته مي شود كه فنّ يبيانقوي باشد، به  معين
طور ه صاتي كه مخاطب از برادرش ذكر كرده است ببه مشخّتوجه  گوينده با) ب26( ةدر جمل .استفقره اين 
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ممكـن اسـت   هرحال، اين برداشـت  به اما  .استكه برادر وي فرد شوخ طبعي رسيده  منطقي به اين نتيجه
اـ حـد   ت برداشـت گوينـده  صحاحتمال  ةدرج ،و بنابرايننداشته باشد، ت واقعيدليل  هر و به يتحت شرايط  ت

 ـ گوينـده اين است كـه  يد قرار خواهد داد، يتأ ي كه اين نظر را مورداستدلال ديگر. يابدكاهش متوسط   ةجمل
 ـ ةگويند نظر .فزايدبيارا  "شايد هم نباشد"عبارت  بلافاصله در انتهاي جملهي تواند م )ب26( ) پ26( ةدر جمل

نسـبت بـه    اطمينانييقين و نه تنها در عين حال است، امكان پذيري  امر، يسيكنار آمدن با رچنين است كه 
اـن مي تـوان  فعل رو  از اين. ر و گمان خود را بيان مي كندتنها تصوبلكه ندارد، ق رخداد تحقّ  ةگـر درج ـ  بي

 ةدرج ـگر  نشان) پ26(، نيز به شكل مشابهي با )ت26(در شه  ميفعل . است استنتاجيفي از برداشت ضعي
دادن سـت  پـس   ا كه فروشنده آدم خوبي اينر صرفاً به تصو، زيرا گوينده است استنتاجيضعيفي از برداشت 

  . كفش را غيرممكن نمي داند

  يياقتضامعين  .9-2

پيش بيني بي ترديد گوينده . رهنمون مي شودايج جالبي به نتما را ، وطمربنگاهي به مثالهاي زير و بافت 
 ينجاو لذا، در ا اين است كه سهميه بندي شدن بنزين برابر است با بيكاري بسياري از مسافركشها) الف27(در 
رچه بايد اگفعل  يياقتضا ةدرجست كه ا حاكي از آنديگر دهها مثال و ) ب27( ةنمون. قوي است خواه ردكارب

ايـن  لذا ما . نوعي قوي دانسته را ب آنمي توان ي كه بالاتر است، تا حدمتوسط  ازاما  به قدرت خواه نيست،
ط   معين در حدصورتهاي درجه ) پ، ت27(در . خواه قرار مي دهيم دستزيراما  در رديف قوي،فعل را  متوسـ

 طـوري شرايط كاري ) پ27(مثلاً در ست؛ چندان ضعيف هم ني در هر دو مورد است، زيرا امكان وقوع رخداد
فراهم است، هرچند تضميني براي تحقق آن وجود ندارد و همين عدم تضمين درجه  است كه امكان استراحت

ط  قوي به را از حدا  نزول مي دهد،متوساستدلالي كمابيش مشابه . ل يابدبسيار بعيد است كه به ضعيف تنزّام
  .قي كردتلّمتوسط  ةذا بايد آنها با درجل. ر استنيز متصو) ت27(براي 

   .به بيكاري خواهد كشاند سهميه بندي بنزين، بسياري از مسافركشها را )الف  .27
  .دنبال مستخدم ديگري باشيمبا اين شرايط بايد  )ب  

  .به سبكي كار مي توان چند روزي به استراحت پرداختتوجه  با )پ
  .ميليون تومان خريد 80شه با  رن را ميز و مداين روزها يك آپارتمان مجه )ت

  
فعلـي از قبيـل   تركيبات يا  بيان كاربرد ضعيف معين از عناصر قيدي چون شايد برايفارسي گويان  خنس

اـر   كار رود كه ه براي مثال، جمله ذيل ممكن است در بافتي ب. كنندمي استفاده  بعيد است غيـر  تصـويت اعتب
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 ةاستفاده از واژ تكميل خوابگاه باخود را در باب  ه گوينده ترديد و شكست كرو ز همينا. باشد بعيدمحتمل و 
   :بيان مي كند شايد

  خوابگاهها تا پايان امسال تكميل شودساخت  شايد ،در صورت تصويب اعتبار لازم. 28

  اقتداريمعين  .9-3

ي كه دارد، اتاختيار موجببه د فر، بدين معنا كه ق رخداد وجود دارددر تحقّ لزام يا اجبارا بافتها،برخي از در 
ممكـن  ) الف29( ةجمل. هر چهار فعل معين در اين مقوله كاربرد دارند .خواسته هاي خود استق تحقّ ر برمص

 ةرا از نمر ، دانشجويانيكوشكم و به  دليل بنا به اختيارات آموزشي دارد  حقّاست در بافتي بكار رود كه استاد 
 ةرا حتمي نشان مي دهد، و اين يعني درج وقوع رخدادي يچنين جمله ها د درخواه وجود. قبولي محروم سازد

 آن فعـل يم كه يمي گوي به بياني فنّداشته باشد،  اشارهحتمي رخداد به تحقق ر گاه فعل معين ه. قوي معين
گزارش  ضرورت تحويلكار رود كه ه ممكن است در بافتي ب) ب29( ةجمل. است 1رخدادق تحقّ متضمنّ معين

اـ   در اينجا فعل معين اگرچه از نظر درجه قوي اسـت، . به هرحال آن گزارش آماده نيستاما  حرز است،م از ام
اـر را دارد كـه   ي، هيأت ر)پ29(در . تر است ق رخداد نيست، از خواه ضيعفتحقّ آنجا كه متضمنّ يسه اين اختي
از نـوع  فعل معين را  ةوجود ندارد، بايد درجق اين امر تحقّ راياز آنجا كه هيچ تضميني باما  جريمه را ببخشد،

صورت اقساط ه حاكي از قدرت طلبكار در صدور اجازه بازپرداخت بدهي ب )ت29( ةجمل. حساب آورده ضعيف ب
بـه  فعل معـين را ضـيعف    ةق شود، و لذا بايد درجبه هرحال بازهم تضميني نيست كه اين امر محقّاما  .است

 آن ةرو بايد درج تر است، و از اين قوي) پ29(ق اين امر از رخداد مطرح در تحقّ، امكان به هرحال. حساب آورد
  . ندانست) پ29(را به ضعيفي 

    
  .ند شدمردود اعلام خواه پژوهش قابل قبولي نداشته باشنددانشجوياني كه  )الف  .29

  .ولي آماده نيست ،گزارش را بايد امروز تحويل بدهم )ب  
  .يمه را به تو ببخشده جريسيرهيأت شود  مي )پ  
  .مي توان بدهي را به اقساط  پرداخت )ت  

  

                                                 
1. The verb entails the proposition 
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 طـور خلاصـه در جـدول   ه معين در دو بخش اخير بحث شد، ب ةآنچه در ارتباط با ابزار بيان نوع و درج
  . قابل مشاهده است 2 ةشمار

  نتيجه گيري. 10

، بـه بررسـي   1زباني -  امطي اين تحقيق پس از نگاهي كوتاه به مفهوم معين در بافتي جهان شمول و ع
ي يدر اين زمينه ضمن ايجاد تمايز ميان جنبه هاي صوري و معنا. ت اين مقوله در فارسي امروز پرداختيموضعي

ترين ابزار بيان جمله هاي  مشخصي از افعال واژگاني متداول ةمعين دريافتيم كه افعال معين، قيود جمله و دست
دست آوردهاي اين تحقيق كه براي نخستين مرتبه در فارسـي مطـرح    ترين از مهم. وابسته در فارسي هستند

2ق رخـداد تحقّ فعل خواه در قالب يك فعل معين بود كه همواره متضمنّ شد، كشف يكي از كاربردهاي مهم 
اـيز    »خواه«در اين تحقيق همچنان ميان نقش . است به عنوان فعل كمكي ساختهاي آينده و فعل معـين تم

اـن داد كـه بـر    كشف ا. ايجاد شد ين كاربرد جديد فعل مزبور همراه با استدلالهاي علمي و شواهد عملي، نش
ويژگيهاي فعل . قوي معين را داراست ةت بيان درجخلاف بعضي از نتايج تحقيقات گذشته، زبان فارسي قابلي

ين فارسي مطمح ترين فعل مع را به عنوان قوي خواه در جمله هاي وابسته به گونه اي است كه بي ترديد آن
در اين تحقيق . ي از فعل بايد برخاسته نيستنظر قرار مي دهد، زيرا در اين جايگاه نقشي را ايفا مي كند كه حتّ

ت انتقال هر سه درجـه از  ظرفي ،فارسي در مجموع همچنين براي نخستين بار نشان داده شد كه افعال معين
از ديگر يافته هاي ايـن پـژوهش، كشـف و    . كند دارند مطرح مي) 2004و 1990(گونه كه پالمر  معين را آن

در نهايت، طي اين . تبيين تأثيرات زمان دستوري و بافت كلام در بيان مفهوم معين در جمله هاي وابسته بود
  . در جمله هاي وابسته تحليل و تبيين شد يو اقتدار يي، اقتضاياستنتاجمعين  سه نوعتحقيق  

  1جدول شمارة 

  رت هاي ممكنصو  فعال معينا

  افزونه هاي شخص وعدد+ خواه   خواه
  بايد، بايست، مي بايد، بايست  بايد
  بشه، مي شه، مي شد، مي شده  شدن
  مي توان، بتوان  توان

                                                 
1 Language general level  
2 Entailment of the proposition 
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  2جدول شمارة 

  اقتداري  يياقتضا  استنتاجي  نوع/درجه

  خواه  بايد، خواه  خواه  قوي

  توان، شدن  توان، شدن  بايد  متوسط

  بودن شايد، بعيد  بودن د، بعيدشاي  توان، شدن  ضعيف
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